
9 پنجشنبه   24 بهمن 81398 علمسال هفدهم    شماره 3646

دایناسورهاي خفاش بال
خویشاوندان نزدیک پرندگان با بال هایي به کلي متفاوت

از میان یافته هاي متعدد دیرینه شــناختي ســال ۲۰۱۹ شاید جذاب ترین 
و عجیب ترین خبر کشــف نمونه اي جدید و فیصله بخش از دایناسورهاي 
بال خفاشــي باشــد. خانواده اي که نام عامیانه «دایناسورهاي خفاش بال» 
به حقیقت برازنده آنهاســت. این خانواده تا آغاز سده بیست ویکم میلادي 
ناشــناخته بودند و نخســتین نمونه هاي آنها در ســال ۲۰۰۲ توصیف شد. 
نام علمي این خانواده Scansoriopterygidae اســت کــه مي توان آنها را 
به سادگي اسکنسوریوپ تریجیدها یا همان دایناسورهاي بال خفاشي نامید. 
نخســتین نمونه آنها (که نام علمي خانواده نیز بر اساس نام همین نمونه 
ســاخته شده) Scansoriopteryx/ اسکنســوریوپ تریکس در سال ۲۰۰۲ بر 
اساس سنگواره اي که در استان لیائونینگ چین یافت شده بود، توصیف شد؛ 
دایناسوري به جثه گنجشک با سازگاري هاي ساختاري در استخوان بندي پا 
براي حرکت میان شــاخه درختان. معني نام این دایناسور «بال درخت زي» 
است (برگرفته از scānsus لاتین به معني «بالارفته از درخت» و    
یوناني به معني «بال»). ســازگاري عجیبي نیز در اســتخوان بندي دســت 
این دایناســور دیده مي شد: دست این دایناســور مثل بسیاري از دایناسورها 
سه انگشــتي بود و انگشت «شســت» مثل اغلب دایناسورها کوتاه تر بود و 
روبه روي باقي انگشتان قرار داشــت؛ اما خلاف بیشتر دایناسورها، انگشت 
میاني بلندترین انگشــت دست نبود؛ زیرا انگشت سوم (که معمولا کوتاه تر 
از انگشــت دومي است) در این دایناســور تقریبا دوبرابر انگشت  شماره دو 
طول داشــت و نگارنده این یادداشــت تا مدت ها تعبیر نادرستي درباره این 
ویژگي عجیب داشــت. دراز بودن انگشت ســوم خیلي ها را به یاد انگشت 
دراز و باریک شماره سه در نوعي نخستي حشره خوار امروزي به نام آیه-آیه 
(Daubentonia madagascariensis) مي انداخت که از انگشــت ویژه خود 
براي پیداکردن و بیرون کشــیدن پوره حشرات از زیر پوست درختان استفاده 
مي کند. ســال ۱۳۹۰ که کتاب فرهنگنامه دایناسورها را نوشتم، تصویري از 
آیه-آیه در فصل اسکنســوریوپ تریجیدها قرار دادم تا براي مخاطب ایراني 
کتاب فرضیه حشره خواري با کمک انگشت دراز این دایناسورها را روشن تر 
کنم. اگرچه این دایناسورهاي گنجشک جثه و درخت زي احتمالا حشره خوار 
بوده اند اما من و بســیاري دیگر در اشتباه بودیم زیرا امروز مي دانیم که این 
جانوران عجیب قطعا از انگشــت خود براي بیرون کشــیدن حشرات از زیر 
پوست درخت استفاده نمي کردند. فرضیه دومي که از مدت ها پیش مطرح 
شــده بود ولي طرفداران اندکي داشــت این بود که انگشت سوم، یک بال  
پوستي را حمایت مي کرده که به کمک آن، این دایناسورها مثل سنجاب هاي 
پرنــده امروزي روي هوا ســرمي خوردند و از میان شــاخه ها به این ســو و 
آن ســو پرمي کشــیدند. توصیف عضو جدیدي از این خانواده در سال ۲۰۱۵
 (doi: 10.1038/nature14423) بــا نام علمي Yi/یي نشــان داد احتمالا 
همین فرضیه درســت بوده است. اســتخوان نوظهور جدید و عجیبي به 
مچ دســت یي متصل بود که احتمالا از تغییرشــکل و کشیده شدن یکي از 
اســتخوان هاي کنجدي مچ دســت تکامل یافته بود. وجود این استخوان 
همان فرضیه قدیمي را به شــدت تقویت مي کند که بالي پوســتي و بزرگ 
پشت دســت هاي این دایناســورها وجود داشــته و به کمک آن روي هوا 
سرمي خورده اند. این استخوان جدید به  یي کمک مي کرده تا بال پوستي اش 
را در حالتي که شباهت ظاهري جالبي به بال خفاش ها داشته، بهتر هدایت 
و ناوبري کند. البته این نظریه هم در بدو امر مورد پذیرش همه متخصصان 
قرار نگرفت. کِوین پدیان در یادداشتي (doi: 10.1038/nature14392) که 
هم زمان با انتشار مقاله توصیف یي در nature منتشر شد، اشکالات فراواني 
به فرضیه بال پوستي وارد کرد. پدیان اطلاعات به دست آمده از سنگواره اي 
را براي چنین فرضیه اي ناکافي مي دانســت؛ اگرچه فرضیه جایگزیني هم 
براي این ســاختار پیشنهاد نداد. با وجود اشــکالات پدیان، کشف یي کمک 
کرد تا تصویر قدیمي دایناســورهاي انگشت دراز حشره خور به تصویر جدید 
دایناســورهاي بال خفاشــي تغییر کند. این تصویر جدیــد درک ما از تکامل 
پرنــدگان را نیز متحول مي کــرد. در چارچوب فکري جدیــد، پرندگان یکي 
از چندین گروه مختلف دایناســورهاي پردار بودند کــه راهي براي حرکت 
هوایي میان شاخه درختان یافتند اما در دوره ژوراسیک گروه هاي دیگري از 
دایناسورهاي پردار نیز به شیوه هایي متفاوت و جدا از پرندگان مراحل ابتدایي 
تکامــل پرواز را طي کردند. دایناســورهاي بال خفاشــي یکي از جالب ترین 
گروه هاي دایناســورهاي پردار بودند که توانستند با شیوه اي بسیار متفاوت 
نسبت به پرندگان پرواز را تجربه کنند؛ اگرچه به شواهد بیشتري براي پذیرش 
عمومي این فرضیه میان دیرینه شناســان متخصــص تکامل پرواز نیاز بود. 
کشــف نمونه اي جدید از دایناسورهاي بال خفاشي در سال گذشته میلادي 
(doi: 10.1038/s41586-019-1137-z) ســرانجام شواهد بیشتر را فراهم 
کرد. این دایناسور جدید Ambopteryx/امبوپ تریکس نام گرفت (برگرفته از 
ambo لاتین به معني «هردو» و «  » یوناني به معني بال). سنگواره 
هم فرضیه بال پوستي را تأیید مي کند و هم نقش استخوان قلم مانند برآمده 
از مچ در ســاختار بال را نشان مي دهد. از همه مهم تر این سنگواره اطلاعات 
مهمــي درباره تکامل بال در پرندگان به دســت مي دهد. تحلیل مؤلفه هاي 
اصلي در دست/بال دایناســورهاي پردار مختلف (از جمله پرندگان اولیه و 
نیز دایناســورهاي بال خفاشي) نشان مي دهد کشــیدگي بال پرنده ها بیشتر 
در اســتخوان هاي کف دســت (متاکارپ ها) و براي حمایــت پرهاي پروازي 
بوده است، درحالي که بال اسکنســوریوپ تریجیدها به دلیل کشیدگي بازو و 
ساعد بلندشده، نه متاکارپ ها، تا حمایت مؤثرتري از پرده پوستي (پاتاگیوم) 
بال داشــته باشــد. این یعني مســیر تکامل پرواز در پرندگان و دایناسورهاي 
بال خفاشــي از آغاز متفاوت بوده. یکي از این دو مســیر (بال خفاشي متکي 
بر درازشــدن بازو و ساعد) بعد از ۱۰ میلیون سال (در انقراض جمعي اواخر 
ژوراسیک) منقرض شد؛ درحالي که دیگري (متکي بر درازشدن متاکارپ ها) 
تــا امروز با قدرت زنده مانده و به تنوع خیره کننده اي رســیده اند که ما آنها را 
«پرندگان» مي نامیم. به علاوه تحلیل تبارشــناختي اسکنسوریوپ تریجیدها 
بــا اتــکا بــه داده هــاي جدیــد نشــان مي دهــد دایناســورهایي مثــل
 Velociraptor/ولاســي راپتور و خویشــاوندانش دیگر جزء گروه خواهري 
پرندگان به حســاب نمي آیند، بلکه خودشــان اکنون زیرمجموعه پرندگان 
شــمرده مي شــوند و راپتورها نخســتین گروه از پرنــدگان بودند که قدرت 
پرواز خود را از دســت دادند. به عبارت دیگر ولاســي راپتور و دایناسورهاي 
ترسناک ریز و دشت هم خانواده اش، چیزي نیستند جز نسخه هاي بي پرواز و 

بزرگ جثه آرکیوپ تریکس!۱
پي نوشت :

۱- براي اطلاعات بیشتر درباره آرکیوپ تریکس، نک: مونالیزاي دنیاي علم 
دیگر تنها نیست؛ گونه اي جدید براي آرکیوپ تریکس، مشهورترین سنگواره 
جهان؛ عرفان خســروي؛ ســالنامه شــرق ۹۷؛ نوروز ۱۳۹۸؛ صص ۴-۱۶۲
(bit.ly/2vabBG1) و براي اطلاعات بیشتر درباره تکامل پرواز، نک: پرهاي 
گمشده سیمرغ، داستان حیرت انگیز تکامل پرواز در پرندگان، عرفان خسروي، 

رشد آموزش زیست شناسي، ۳۳ (۳)، صص ۲۵-۳۳ مراجعه کنید.
* دیرینه شناس و مورج علم

افق هاي نو

ردپایي جدید از یك دی ان ای باستانی
شناسایي دی ان ای نئاندرتال ها در ژنوم مردم آفریقا

در پی کشــفیات یک دهه اخیر در علم ژنتیک و دیرین انسان شناسی، 
ردپای یک دی ان ای باستانی جالب توجه در ژنوم انسان های امروزی 
شناســایی شــد. این نمونــه دی ان ای مربوط بــه نزدیک ترین گونه 
انســان ریخت ها به انسان امروزی یا همان انسان نئاندرتال است که 
در اروپا و آســیا (عمدتا غرب آسیا) می زیســته اند و قدمت آنها به 

بازه زمانی حدود ۴۰۰ هزار سال تا ۴۰ هزار سال پیش بازمی گردد.
دانشــمندان برای دهه های متمــادی معتقد بودند که انســان 
نئاندرتــال بدون برجای گذاشــتن هیچ نشــان ژنتیکــی اي منقرض 
شــده و انســان های مدرن که از همه لحاظ با آنها متفاوت بوده اند، 
جایگزین آنها شــده اند. اما در ســال ۲۰۱۰ میــلادی نتایج مطالعه 
ژنتیــک بقایای اســتخوان بندی نئاندرتال ها تصویــر متفاوتی از این 
روایت ارائه داد و در ســال ۲۰۱۳ یک توالی کامل از ژنوم یک فسیل 
نئاندرتال به دســت آمده از ســیبری به دنیای علم ارائه شد که شاید 
یکی از مهم ترین کشــفیات قرن اخیر باشد. در نتیجه این مطالعات 
مشخص شــد که انسان های مدرن در حدود ۶۰ هزار سال پیش، در 
یک موج گســترده مهاجرت، به تدریج، اما در یک بازه زمانی نســبتا 
کوتاه از آفریقا خارج شــدند و در غرب اوراسیا به نئاندرتال ها رسیده 
و بیــن آنها امتزاج ژنی صورت گرفته اســت. در نتیجه این مطالعه 
مشخص شد که ارتباط این دو جمعیت ردپای ژنتیکی هرچند اندک، 
اما مهمی در مردم بیشــتر نقاط دنیا به غیر از آفریقا برجای گذاشته 
است، به طوریکه حدود یك تا دو درصد از ساکنان اروپا و آسیا دارای 

ژن های نئاندرتال ها هستند.
نکتــه ای که در این پژوهــش جلب توجه می کــرد، عدم وجود 
دی ان ای نئاندرتال هــا در ژنوم مردم امروزی آفریقا بود که به تازگی 
مجددا به چالش کشیده شد. در نتیجه یک مطالعه جدید که حدود 
۱۰ روز پیش (۳۰ ژانویه ۲۰۲۰) در مجله علمی Cell1 منتشــر شد، 
این تصویر هم تغییر کرد. بر اســاس این مطالعه و شــواهد فسیلی 
اخیر مانند آرواره میســیلیا در فلســطین، تاریخ نخســتین مهاجرت 
انسان های مدرن به خارج از آفریقا به طرز چشمگیری به عقب رفته 
و به حدود ۲۰۰ هزار سال پیش نسبت داده شده است. به این ترتیب 
احتمالا این جمعیت اولیه انســان های مدرن با نئاندرتال های ساکن 
جنوب غرب آســیا تلفیق ژنی داشــته و احتمالا نئاندرتال ها پیش از 
اینکه موج جدید انســان های مدرن در حدود ۱۳۰ هزار ســال پیش 
از راه برســند، دارای ژن های متعلق به انســان های مدرن بوده اند. 
اما مهم تر از آن، این مطالعه که تا حدود زیادی متکی به یک روش 
آماری است که توسط پژوهشــگران دانشگاه پرینستون برای انجام 
این پروژه طراحی شده است، شواهدی ارائه می کند که نشان دهنده 
وجــود درصد قابل توجهــی از عناصر ژنــوم نئاندرتال هــا در ژنوم 
انسان های امروزی در آفریقاست. بر اساس این مطالعه، پژوهشگران 
به این نتیجه رســیدند که احتمالا یک جمعیت از انسان های مدرن 
که دارای ژن های نئاندرتال ها بودند به آفریقا بازگشته و با جمعیت 
انسانی که هیچ گاه از آفریقا خارج نشده بودند، ترکیب و عناصر ژنی 

نئاندرتال ها را به نسل های بعدی ساکن آفریقا منتقل کردند.
طبق نتایج این پژوهش، بیشــتر دی ان ای شناسایی شــده متعلق 
بــه جمعیــت اروپایی اســت که در حــدود ۲۰ هزار ســال پیش به 
آفریقا مهاجرت کرده اند و در نتیجه قلمروی شــواهد تلفیق ژنتیکی 
انســان های مدرن با نئاندرتال هــا به آفریقا نیز گســترش می یابد. از 
ســوی دیگر این موضوع می تواند دلیل وجود درصد بیشتر دی ان ای 
نئاندرتال ها در ژنوم مردم شرق آســیا را نسبت به اروپا توضیح دهد 
و خللــی در نظریه تعلــق عمده نئاندرتال ها به غرب اوراســیا که بر 
اساس شــواهد فسیلی ثابت شــده اســت، ایجاد نکند. پژوهشگران 
زیست شناســی تکاملی دانشــگاه پرینستون به مقایســه توالی ژنوم 
استخراج شده از بقایای نئاندرتال ها در منطقه آلتای سیبری و جنوب 
شــرق اروپا که پیش از این منتشــر شــده بود با ژنوم ۲۵۰۴ انســان 
امــروزی از نقاط مختلف دنیا شــامل پنج قوم آفریقایــی پرداختند. 
ایــن پژوهش به محاســبه درصد احتمال تعلق قســمت هایی از هر 
رشــته دی ان ای انســان های امــروزی موجود در حدود هــزار پروژه 
ژنوم شناســی، به نئاندرتال ها پرداخته است. علاوه بر نسبت دادن ۰٫۳ 
درصــد از ژنوم این جمعیت های آفریقایی بــه دی ان ای نئاندرتال ها، 
این پژوهش اطلاعات جالب توجــه دیگری از جمله انتخاب طبیعی 
برخی از ژن های مفید مانند ژن های تقویت کننده سیســتم ایمنی بدن 
یا ژن های محافظ در برابر اشــعه ماوراءبنفش خورشید و ادامه آنها 
در نســل های بعد را به این تلفیق ژنی باستانی با نئاندرتال ها نسبت 
داده اســت. با وجود اینکه درصد دی ان ای نئاندرتالی یافت شــده در 
آفریقایی های امروز، یک ســوم درصد تخمین زده شده از این دی  ان ای 
در ســاکنان امروز اوراسیاســت، امــا همین درصد انــدک، مدل های 
مهاجرتی دیرین انسان شناسی را دچار تحول کرد. ژنوم های آفریقایی 
مطالعه شــده در این پروژه در برخی موارد دارای رشته های دی ان ای 
نئاندرتالــی متفاوتی بودنــد که حتی در ژنوم جوامع اوراســیایی که 
درصد بســیار بالاتــری از دی ان ای نئاندرتال ها را دارا هســتند، دیده 
نمی شــود. از دیگر نتایج قابل توجه این پروژه، رد ادعای درصد بالای 
دی ان ای مربوط به نئاندرتال ها در جوامع امروزی شــرق آسیا نسبت 
به غرب آســیا و اروپا بود. از آنجایی که این مطالعه نشانگر مهاجرت 
یک جمعیت اروپایی دارای ژن نئاندرتال به آفریقاســت که تاکنون در 
مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده بود، درصد دی ان ای این گونه در 
اروپا، غرب آســیا و آفریقا بیشتر از شرق آســیا خواهد بود و اگر فقط 
شرق آســیا و اروپا را با هم مقایسه کنیم، تفاوت درصدی بسیار کمی 
(حدود هشت درصد) در این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین دیده 
می شــود. با وجود این قســمت اعظم اطلاعات حاصل از مطالعات 
دی ان ای ســالیان اخیر حاکی از آن است که امتزاج بین نئاندرتال ها و 
انســان های مدرن در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار ســال پیش در اروپا و آسیا 
اتفاق افتاده و نئاندرتال ها به طور مســتقیم با جمعیت های انســانی 
آفریقــا تلفیق ژنی نداشــته اند. درواقع نظریه یک یــا چند مهاجرت 
محدود (از حدود ۲۰ هزار ســال پیش به بعــد) از اروپا به آفریقا که 
منجر به انتقال دی ان ای نئاندرتال ها به جمعیت های انســانی آفریقا 

شد، حاصل مدل های آماری کامپیوتری این پژوهش است.
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* دکترای باستان شناسی پارینه سنگی از دانشگاه بوردو فرانسه

انتخاب طبیعی

ســال میلادي ۲۰۱۹ را مي توان ســالي پربار براي باستان شناسي 
پارینه ســنگي و دیرین انسان شناســي دانســت. کشــفیات جدید در 
قاره هاي مختلف و انتشار نتایج پژوهش هاي چندساله اخیر ما را به 
درک بهتر تاریخ پراکنش جوامع انساني و تغییرات فرهنگي و زیستي 
انسان هاي عصر پارینه سنگي و چگونگي این تغییرات نزدیک تر کرد. 
در یادداشــت حاضر به برخي از این کشــفیات مهم طي سال ۲۰۱۹ 
مي پردازم که بر اســاس یافته هاي هر قاره ارائه مي شــود. پایان این 

مطلب هم به مهم ترین یافته ایران در این سال اختصاص دارد.
قاره آسیا

- گونه جدیدي از انســان در فیلیپین: یکي از مهم ترین یافته هاي 
۲۰۱۹ معرفي گونه جدیدي از انسان در فیلیپین بود. بقایاي این انسان 
طي کاوش هاي باستان شناســان فیلیپیني، فرانسوي و استرالیایي در 
غار «کالائو» در جزیره «لوزون» فیلیپین کشــف شــد. نخستین نمونه 
اســتخوان این انســان که مربوط به کف پا بود، در سال ۱۳۸۶ یافت 
شد و طبق سن سنجي انجام شده حدود ۶۷ هزار سال قدمت داشت. 
کشــف شمار بیشتري از بقایاي این انسان در کاوش هاي بعدي شامل 
دندان و استخوان دو فرد بالغ و یک کودک که در حدود ۵۰ هزار سال 
قدمت دارند، اطلاعاتی جدید از ویژگي هاي جســماني آنها ارائه کرد 
(Détroit et al., 2019). دندان آسیاي این انسان داراي ابعاد کوچکي 
بوده و دندان آسیاي کوچک او دو تا سه ریشه دارد که چنین ویژگي اي 
بیشتر در انسان ریخت هاي قدیمي تر دیده مي شود. استخوان هاي بند 
انگشت دســت و پا کشــیده و داراي انحنا اســت که احتمالا نشانه 
انطباق به صعود از درخت است. طبق بررسي گروهي از پژوهشگران 
به سرپرستي «فلورنت دیترویت» از موزه انسان فرانسه، بقایاي انسان 
لوزوني نشــان دهنده ترکیبی عجیب از ویژگي هاي جســماني انسان 
مدرن، انسان راست قامت و حتي «استرالوپیتکوس» و «پارانتروپوس» 
اســت. وجود ویژگي هاي انسان ریخت هایي مانند اســترالوپیتکوس 
این احتمــال را مطرح کرده کــه برخلاف تصور عمومي که انســان 
راســت قامت را نخستین انســان مهاجر به قاره آســیا مي داند، شاید 
گونه هاي قدیمي تري طي پلیستوســن قدیم از آفریقا به آسیا پراکنده 
شده اند. کشف دست ساخته ها و بقایاي جانوري با قدمت بیش از دو 
میلیون سال در «شــانگ چن» در فلات لُس جنوب چین این احتمال 
را تقویت مي کند (Zhu et al., 2018). مســئله دیگر نحوه دسترسي 
این انســان و انسان «فلورسي» به جزایر فیلیپین و اندونزي است، زیرا 
ایــن جزایر در آن زمان مانند امروز به قاره آســیا متصل نبودند و تنها 
راه دسترسي به آنها استفاده از شناور یا قایق بوده است. کوچک بودن 
جثه انســان لوزوني مانند انســان فلورســي که بقایایش در اندونزي 
یافت شده، احتمالا حاصل قانون جزیره است. طبق این قانون، برخي 
از گونه هــا که در جزایر زندگي مي کنند، نســبت به همنوعان خود در 
خشکي هاي بزرگ، جثه کوچک تري دارند که حاصل انطباق با منابع 
محدود جزایر کوچک اســت. امســال نام اندونزي به دلیل دو کشف 
مهم در صدر اخبار بود؛ یکي از این دو انتشــار نتایج سن ســنجي هاي 
جدید از مکان کشــف بقایاي انســان راســت قامت در جزیره جاوه و 

دیگري کشف نقاشي هاي کهن در جزیره سولاوزي بود.
- آخرین انســان هاي راســت قامت در جاوه: جزیــره جاوه به 
دلیل کشــف بقایاي انســان راســت قامت جایگاه خاصي در تاریخ 
دیرین انسان شناســي دارد. در کاوش هاي اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادي 
در رســوبات پادگانه رودخانه «ســولو» تعداد ۱۲ قطعه اســتخوان 
بخش فوقاني جمجمه و دو استخوان ساق پاي انسان راست قامت 
به دســت آمد. به نظر مي رســد این گروه از انسان هاي راست قامت 
قرباني سیل شده و اجساد آنها در نقطه اي در حاشیه رودخانه سولو 
انباشت شده بود. از زمان کشــف این مجموعه تاریخ هاي مختلفي 
براي آن پیشنهاد شــده که از ۵۰۰ هزار سال تا ۳۰ هزار سال را دربر 
مي گیرد. گروهي از پژوهشــگران به هدایت «راســل ســیوکون» از 
دانشگاه آیووا طي ۱۰ ســال گذشته با استفاده از شیوه هاي مختلف 
سال یابي مانند ســري اورانیوم و گرمالیان (ترمولومینسنس) تلاش 
کردنــد ایــن محوطه را کــه «نگاندونــگ» گفته مي شــود، مجددا 
ســال یابي کنند (Rizal et al., 2019). سال یابي هاي اخیر از بقایاي 
جانوري به دست آمده از کاوش مجدد لایه موسوم به بستر استخوان 
در نگاندونگ و همچنین روي نهشــته هاي محوطه انجام شــد. در 
نتیجه مشــخص شــد لایه مذکور بین ۱۰۸ تا ۱۱۷ هزار سال قدمت 
دارد. به این ترتیب این سن ســنجي ها نشــان مي دهد انســان هاي 
راست قامت در این بخش از جنوب شــرق آسیا تا اوایل پلیستوسن 
جدید بــه حیات خود ادامه داده اند. در واقــع این متأخرترین تاریخ 
موجود براي انســان راســت قامت اســت و به این معني است که 
انسان هاي راست قامت و دنیســووایي ها احتمالا هم زمان با هم در 
جنوب شرق آسیا مي زیستند. در صورت آمیزش این دو گروه احتمالا 
شــواهدي در ژنوم دنیســووایي ها به جاي مانده باشــد چراکه یک 
درصد از ژنوم ســاکنان امروزین جنوب شرق آسیا مربوط به گونه اي 
اســت که متفاوت از دنیسووایي ها، نئاندرتال ها و انسان مدرن است 
و احتمالا از طریق دنیسووایي ها به آنها رسیده است. طبق اطلاعات 
موجود، انسان راست قامت در حدود دو میلیون سال پیش در آفریقا 
پدیدار و به فاصله کوتاهي از غرب تا شــرق آســیا را درنوردید و در 

حدود یک ونیم میلیون سال پیش به اندونزي رسید.
- قدیمي ترین نقاشــي فیگوراتیو جهان در «ســولاوزي»: کشف 
دیگري که توجه همگان را به اندونزي جلب کرد، نقاشي هاي غاري 
به نام «لینگ بولو ســیپونگ» در جزیره سولاوزي بود. این نقاشي ها 
شــامل صحنــه اي ترکیبي از نقــش خوک و بوفالــوی کوچک جثه 
هســتند که توســط گروهي انسان با ســر یا اندام جانورشکل شکار 
مي شــوند. این غار بخشــي از مجموعه غارهاي کارســتي موسوم 
بــه «ماروس پانگ کپ» هســتند که پیــش از این نقاشــي هایي با 
قدمت ۴۰ هزار ســال در یکي از آنها کشــف و گزارش شــده است

( Aubert et al., 2014). پژوهشگران استرالیایي و اندونزیایي با استفاده 
از روش سن ســنجي سري اورانیوم، روانه سنگ هاي سطح نقوش را 
ســال یابي کردند که تاریخ هایي بین ۳۵ تا ۴۴ هزار سال را ارائه کرد

 (Aubert et al., 2019). ایــن نتایج نشــان مي دهد که نقاشــي ها 
حداقل ۴۴ هزار ســال قدمت دارند. در نتیجه مي توان این نقاشي ها 
را قدیمي ترین نقوش فیگوراتیو (آثار تجســمي که نمودي از دنیاي 
واقعي اند) جهان محســوب کرد که تاکنون شــناخته شــده است. 
کاشــفان معتقدند که وجود نقــش ترکیبي انســان-حیوان در این 
مجموعه، کهن ترین مدرک مشــخص از باورهاي آییني تجسم یافته 

در هنر اولیه انســان اســت. این یافته جدید و نقش دست انسان با 
قدمت ۴۰ هزار ســال در همین منطقه و نقاشــي یک گاو وحشي با 
قدمت مشــابه در غار «کالیمانتان» در جزیره برنئو نشان مي دهد که 
انسان هاي مدرن ساکن این جزایر بین ۴۰ تا ۵۰ هزار سال قبل از هنر 
فیگوراتیو برخوردار بودند. طبق روایت ســنتي انسان مدرن پس از 
ورود بــه اروپا کهن ترین آثار هنر تجســمي را در غارهاي فرانســه و 
اســپانیا آفرید که بعدها از آنجا به ســایر قاره ها رفت. اما یافته هاي 
جنوب شــرق آســیا که حداقل ۱۰ هزار ســال از نقاشي هاي دو غار 
«شــووه» و «آلتامیرا» قدیمي ترند، این دیدگاه  اروپــا مدار را به طور 

جدي به چالش مي کشند.
- ویژگي هاي جســماني انسان دنیســووایي: یافته هاي دیگري 
از آســیا که در صدر اخبار دیرین انسان شناســي قرار گرفت، مربوط 
به انســان دنیسووایي بود. این انســان که بقایاي آن از غاري به نام 
دنیســووا در آلتاي ســیبري به دســت آمده، حدود ۱۰ سال پیش بر 
اساس دي ان اي باستاني استخراج شده از یک بند انگشت شناسایي 
شــد. اطلاعات ما از ویژگي هاي جســماني این انسان برخلاف سایر 
انسان ریخت ها، محدود به تکه اي از استخوان بند انگشت، تکه اي از 
جمجمه و چند دندان است. بنابراین ویژگي هاي جسماني این انسان 
عمدتا نامشــخص بود و روشــن نبود که آیا به انسان مدرن یا انسان 
نئاندرتال یا نوع دیگري از انســان ریخت هاي کهن شبیه بوده است. 
اما بالاخره امسال گروهي از پژوهشگران بر اساس اطلاعات حاصل 
از دي ان اي باستاني استخراج شده از بند انگشت دختربچه اي که در 
حدود ۷۵ هزار ســال پیش در غار دنیسووا مي زیست و همچنین دو 
نمونه استخوان نئاندرتال و نمونه هاي انسان مدرن، موفق به ارائه 
بازســازي از اســتخوان بندي و ویژگي هاي ظاهري این انسان شدند 
(Gokhman et al, 2019). متخصصــان ژنتیــک در ســال  های اخیر 
روشــي جدید ابداع کرده اند که بر اساس وراژنتیک ساماندهي بیان 
ژن را در انســان ریخت ها تجزیه و تحلیل مي کند. با کاربرد این روش 
بر روي نمونه دنیسووا نقشه متیل دارشدن آن تهیه و سپس با نقشه 
متیل دار شــدن انســان مدرن و نئاندرتال ها مقایســه شد. بر اساس 
نتایج این بررســي بخش هایي که بیش از ۵۰ درصد متفاوت بودند، 
شناســایي و مورد بررسي قرار گرفت. در نتیجه ۵۶ ویژگي آناتومیک 
در دنیســووایي ها شناســایي شد که ممکن اســت با انسان مدرن یا 
نئاندرتال ها متفاوت بوده باشــد. بیش از نیمــي از این ویژگي ها در 
جمجمه انســان دنیسووا دیده مي شــود. با توجه به نتایج حاصله 
دختربچه دنیسووایي با جمجمه اي نسبتا مسطح، آرواره برجسته و 
پیشاني شیب دار تقریبا شبیه به نئاندرتال بود، اما صورت وي پهن تر، 
قوس ردیف دندان ها در دو امتداد آرواره بلندتر، انگشتان کشیده  تر و 
لگنش پهن تر بوده است. دنیسووایي ها و نئاندرتال ها نیاي مشترکي 

داشتند و در حدود ۴۰۰ هزار سال پیش از هم جدا شدند.
- آرواره انســان دنیسووایي در حاشــیه فلات تبت: انتشار نتایج 
مطالعه یک آرواره انســان موسوم به «شــیاخو» از غاري در ارتفاع 
بالاي ســه هزار متــري در فلات تبت ثابت کرد که دنیســووایي ها تا 
مرکز آسیا هم پراکنش داشــته اند (Chen et al., 2019). این نمونه 
که بخشي از آرواره با دو دندان است، در حدود ۴۰ سال پیش توسط 
راهبــي بودایــي حین نیایش در غار «بیشــیا» یافت شــد و نهایتا به 
دست زمین شناسي در دانشــگاه «لانگژو» رسید. اما پژوهشگران این 
دانشــگاه به علت نبود متخصص نتوانستند آن را طبقه بندي کنند و 
در نتیجه به فراموشي سپرده شد تا اینکه در حدود ۱۰ سال پیش دو 
باستان شناس و زمین شناس چیني با مشارکت مؤسسه انسان شناسي 
تکاملي «ماکس پلانک» آلمان بررســي این آرواره و کاوش غار بیشیا 
را آغــاز کردند. در اولین گام مطالعه آرواره یک لایه کربنات کلســیم 
از ســطح آن به روش ســري اورانیوم سن سنجي شــد که نشان داد 
ایــن نمونه حداقل حدود ۱۶۰ هزار ســال قدمــت دارد. تلاش براي 
اســتخراج دي ان اي باســتاني از نمونه ناموفق بود، اما جداســازي 
پروتئوم باســتاني (کلیه پروتئین هاي یک سلول) از یکي از دندان ها 
و مقایســه توالي اســیدآمینه آن با نمونه هاي مختلف باســتاني و 
جدید نشــان داد که این نمونه متعلق به جمعیتي اســت که از نظر 
فیلوژنتیک (تبارزایش) بسیار مشــابه نمونه هاي غار دنیسووا است. 
چندریختي تک اســید آمینه در نمونه بیشــیا نیــز تنها در یک نمونه 
از غار دنیســووا مشاهده شــده اســت. این چندریختي در هیچ یک 
از نمونه هاي باســتاني و جدید مورد مقایســه مشاهده نشده است. 
دندان هاي آســیاب آرواره شــیاخو بزرگ اند که از این لحاظ مشــابه 
نمونه هاي غار دنیســووا هســتند. اما خود آرواره در مجموع بسیار 
زمخت اســت. نکته جالب درباره این یافته، ارتفاع بســیار بالاي آن 
(۳۲۰۰ متر) از ســطح دریاست که نشــان مي دهد انسان ریخت هاي 
پلیستوسن میاني خود را با زیست در مناطق بسیار مرتفع که اکسیژن 
کمــي دارند وفق داده بودند. این احتمال مطرح شــده که ســاکنان 
امروزه فــلات مرتفع تبت یــک ژن دنیســووایي را از طریق آمیزش 
نیاکان خود با آنها به ارث برده اند که به آنها کمک مي کند بتوانند در 
محیط با هواي رقیق و کم اکسیژن زندگي کنند. به این ترتیب کشفیات 
غارهاي بیشیا و دنیسووا و یک نمونه احتمالي دیگر از غار «زوچانگ» 
امکان مطالعه انســان دنیسووایي را از طریق ریخت شناسي، بررسي 
دي ان اي و پروتئیــن باســتاني فراهــم کــرده که به تدریــج تصویر 
واضح تري از انسان دنیســووایي ارائه مي کنند؛ انساني که در حدود 
۳۰۰ هزار ســال پیش تا حدود ۵۰ هزار ســال پیش در بخش بزرگي 
از آســیا پراکنده بود و با توجه به نتایج بررســي هاي ژنتیک باستاني 
و ژنتیک جدید در دوره هایي با انســان نئاندرتال، انسان مدرن و شاید 

انسان راست قامت آمیزش داشته  است.
- توانایي افروختن آتش توســط نئاندرتال هاي قفقاز: انتشار نتایج 
بررســي بقایاي اجاق و خاکستر در یک ســکونتگاه انسان نئاندرتال در 
ارمنستان باعث شد که پژوهشگران درباره پیشینه افروختن آتش و کنترل 
آن اطلاعات جدیدي کســب کنند. با اینکه بشر بیش از یک میلیون سال 
اســت که از آتش استفاده مي کند، اما در مراحل اولیه استفاده از آتش 
مهارت لازم را در برافروختن آن نداشــت. بســیاري معتقدند که انسان 
مدرن تنها گونه اي اســت که مي توانست به اختیار خود آتش بیفروزد. 
با اینکه شــواهد استفاده گســترده از آتش در زیستگاه هاي نئاندرتال ها 
یافت شــده، همیشــه این تردید وجود داشــته که آنها توانایي لازم در 
ایجاد آتش را نداشــتند. مطالعات پیشــین در یک مکان پارینه ســنگي 
میاني در فرانســه نشان داده که شواهد اســتفاده از آتش در دوره هاي 
گرم بیشتر بوده اســت. در چنین دوره هایي پوشش درختي متراکم تر و 
احتمال آتش سوزي طبیعي بیشتر بوده و در نتیجه نئاندرتال ها بیشتر به 
شــعله هاي آتش دسترسي داشتند (Sandgathe et al., 2011). وجود 
این الگو را مدرکي دال بر نبود فنــاوري افروختن آتش نزد نئاندرتال ها 
دانســته اند. اما تیمي از پژوهشــگران از دانشــگاه کانکتیکات آمریکا، 
ارمنســتان، اســپانیا و بریتانیا با بررســي ریزریخت شناســي و شیمیایي 

نمونه هاي رسوب از اجاق هاي دوره مذکور در غار «لوساکرت» اطلاعات 
جدیــدي از چگونگــي ایجــاد و اســتفاده از آتش به دســت آورده اند
 (Brittingham et al., 2019). آنهــا بــا بررســي تراکــم «هیدروکربن 
آروماتیک» چندحلقه که از ســوزاندن مواد آلــي به جا مي ماند متوجه 
شــدند که تراکــم هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ســنگین بیشــتر از 
همتاي ســبک آن است. ترکیب ســبک مرتبط با آتش طبیعي است و 
گســترش وســیعي دارد. اما ترکیب ســنگین مرتبط با آتش حاصل از 
ســوختن چوب اســت و معمولا در فضاي محدودي در اطراف منشــأ 
آتش یافت مي شــود. بررسي شــواهد دیرین محیطي نیز نشان مي دهد 
که در زمان ســکونت در غار محیط اطراف چندان خشــک و گرم نبوده 
و شــرایط براي شکل گیري آتش ســوزي طبیعي مســاعد نبوده است. 
به این ترتیب یافته هاي ارمنستان نشان مي دهند که مهارت آتش افروزي 
نزد نئاندرتال ها و دیگر انسان ریخت هاي دوره پارینه سنگي میاني وجود 
داشته اســت. علاوه بر قفقاز، شواهد اســتفاده از آتش از چندین مکان 
دوره پارینه ســنگي میاني در زاگرس از جمله شانیدر (کردستان عراق)، 
قلعه بزي (اصفهان) و داراي (کردســتان) گزارش شده است. هرچند 

هنوز مطالعات شیمیایي روي بقایاي آنها انجام نشده است.
قاره اروپا

- کهن ترین شــواهد انســان مدرن در خارج از آفریقــا: در نتیجه 
کشفیات چندسال اخیر مشخص شــده که انسان مدرن بسیار پیش تر 
از تصــور رایج در آفریقا پدیدار شــد و به خــارج از این قاره مهاجرت 
کرد. یکي از این یافته ها بقایاي انســان از «جبل ایرهود» مراکش است 
که نشــان مي دهد انســان هاي مدرن حداقل از حدود ۳۱۵ هزار سال 
پیش در آفریقا حضور داشــته و کشــفیات غار «میسلیا» در فلسطین 
نشــان مي دهد که در فاصلــه زماني ۱۷۷ تا ۱۹۴ هزار ســال پیش از 
آفریقا خارج و در غرب آســیا ســکنا گزیدند. پژوهشگران معتقدند که 
این مهاجرت هاي اولیه انســان مدرن اولیه به خــارج از آفریقا اغلب 
ناموفق بودند و نتوانســتند باعث ایجاد جمعیت هاي باثبات و متداوم 
در خارج از آفریقا شــوند و تنها از حدود ۷۰ هزار ســال پیش بود که 
جمعیت هاي انسان مدرن در اوراسیا توانستند خود را تثبیت کنند. در 
این میان وضعیت اروپا نامشــخص بود و قدیمي ترین مدرک از حضور 
انســان مدرن در این قاره مربوط به حدود ۴۵ هزار سال پیش بود. اما 
انتشار نتایج بررســي هاي جدید دو جمجمه که در دهه ۱۳۵۰ در غار 
«آپیدیما» در یونان یافت شــده بودند نشان مي دهد که نخستین موج 
مهاجرتي انســان مدرن از آفریقا به اروپا احتمالا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار 
سال پیش روي داده است. بررسي دقیق این دو جمجمه که سطح هر 
دو آنها را رســوبات ضخیم و سخت شده کربنات کلسیم پوشانده بود، 
نیازمند پاک سازي رسوبات از سطح استخوان ها بود که روند جداسازي 
آن ســال ها طول کشــید. یکي از آنها که سالم تر اســت و با توجه به 
برجســتگي قوس ابرویي و دیگر ویژگي هایــي که در نئاندرتال ها دیده 
مي شــود به این انسان ریخت مربوط اســت. سن سنجي این جمجمه 
به روش ســري اورانیوم نشــان داد که حدود ۱۶۰ هزار ســال قدمت 
دارد. تصور مي شد که قطعات جمجمه دیگر هم مربوط به نئاندرتال  
است. تا اینکه اخیرا تیمي از دیرین انسان شناسان به سرپرستي «کاترینا 
هارواتي» از دانشــگاه «توبینگن» آلمان تمام قطعات جمجمه دوم را 
سي تي اسکن کردند و ســپس یک مدل سه بُعدي از جمجمه ساختند 
که مقایســه آن را با ســایر نمونه هاي موجــود در موزه ها امکان پذیر 
کرد (Harvati et al., 2019). تفاوت مشــخص این جمجمه شکل 
اســتخوان پس ســري بود که برخلاف نئاندرتال ها که برجســته و 
دوکي شکل اســت، مدور بود. این ویژگي شــاخص جمجمه انسان 
مدرن است. اما سال یابي جمجمه نشــان داد که بسیار قدیمي تر و 
مربوط به حدود ۲۱۰ هزار ســال پیش اســت. این بدان معني است 
که انســان مدرن نخســتین بار پیش از ۲۰۰ هزار سال قبل به جنوب 
اروپا رسیده است. در این زمان نئاندرتال ها در اروپا حضور مشخص 
و گســترده اي داشــتند و احتمالا این دو گروه با هــم برخوردهایي 
داشته اند. به نظر مي رسد این مهاجرت اولیه ناموفق بوده و پس از 
مدتي انســان هاي مدرن اولیه جاي خود را به نئاندرتال ها داده اند. 
یافته هاي ســال هاي اخیر به ویژه آپیدیما نظریــه خروج از آفریقاي 
انســان  هاي مدرن را در چندین موج جمعیتــي قدیم و جدید تأیید 
مي کند و نشــانگر پیچیدگي این مهاجرت هاست که تصویر کامل آن 

هنوز براي ما ناشناخته است (شیدرنگ، ۱۳۹۷).
- دســته گذاري ابزار ســنگي توســط نئاندرتال ها: انتشار نتایج 

پژوهش جدیدي در هلند نشان داد که نئاندرتال ها در حدود ۵۰ هزار 
سال پیش در اســتپ هاي بین هلند و بریتانیاي امروزین از ابزارهاي 
ترکیبي اســتفاده مي کرده اند. چند سال پیش فرد علاقه مندي حین 
بررســي شــن هاي ســاحلي «زندموتور» در هلند با تراشــه سنگي 
کوچکي مواجه شــد که انتهاي آن پوشــیده از قطران بود. در نگاه 
اول شــاید شــيء چندان ویژه اي نبود، اما با توجه به اینکه پیش از 
این آثار مهمي از جمله قطعه اي از جمجمه انســان نئاندرتال، ابزار 
سنگي و سنگواره حیوانات دوران پارینه سنگي در کف دریاي شمال 
و شن هاي ســاحلي آن یافت شده، این نمونه براي بررسي بیشتر در 
اختیار متخصصان قرار گرفت. در گام نخســت قطــران باقي مانده 
روي ابزار، سن سنجي شد که تاریخي در حدود ۵۰ هزار سال را ارائه 
کرد. محیط ســرد و بدون اکسیژن کف دریاي شمال باعث شده بود 
قطران به خوبي حفظ شــود. آنالیز این قطعه نشــان مي دهد که از 
پوســت درخت غان تولید شده است (Marcel et al., 2019). روند 
تولید قطران از پوست غان در چند مرحله انجام مي شد که نیازمند 
حرارتي بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه ســانتي گراد بود. اســتفاده از قطران 
براي دسته گذاري ابزار سنگي قبلا از دو مکان پارینه سنگي میاني در 
ایتالیا و آلمان نیز گزارش شده است. ظاهرا نئاندرتال ها از حدود ۲۰۰ 
هزار سال پیش، از این شــیوه براي دسته گذاري استفاده مي کردند. 
برخي از پژوهشــگران تولید قطران را مدرکي از توانایي ذهني بالاي 
نئاندرتال ها و برنامه ریزي بلندمدت توسط آنها مي دانند. در ایران نیز 
شواهدي از دســته گذاري ابزار سنگي در دوره پارینه سنگي میاني از 

غار قلعه بزي و غارهاي نزدیک خرم آباد گزارش شده است.
- رد پاهاي ۸۰ هزار ســاله نئاندرتال ها در فرانســه: انتشار نتایج 
پژوهش هــاي باستان شناســان فرانســوي دربــاره محوطــه اي به 
نــام «روزل» بار دیگر توجه همــگان را بــه نئاندرتال ها جلب کرد
(Duveau et al., 2019). محوطــه روزل که در ســاحل نورماندي، 
شمال غربي فرانسه واقع شده در اواخر دهه ۶۰ میلادي شناسایي و 

کاوش  مداوم آن از هشــت سال پیش شروع شد که تاکنون منجر به 
کشف شمار زیادي دست ساخته هاي سنگي، بقایاي جانوري، اجاق 
و رد پاي انسان ها و جانوران شده است. بدون تردید مهم ترین یافته 
این کاوش ها رد پاهایي اســت که به خوبي در زیر ماسه هاي ساحلي 
حفظ شــده اند. با وجــود منحصربودن ایــن یافته ها، چــون نتایج 
کاوش ها اغلب در ژورنال هاي فرانسوي منتشر شده اند، کمتر توجه 
عمومي را به خود جلب کردند؛ اما انتشار بررسي ۲۵۷ اثر پا و دست 
انسان هاي نئاندرتال ساکن این محوطه که در پنج سال گذشته یافت 
شــده اند، توجه جامعه علمي و رسانه هاي جهان را به روزل جلب 
کــرد. این آثار در حدود ۸۰ هزار ســال قدمت دارند و همراه با دیگر 
بقایا در زیر لایه هاي شن به خوبي حفظ شده اند. با توجه به تعداد و 
ابعاد رد پاها و دست ها به نظر گروهي متشکل از ۱۰ تا ۱۳ نفر شامل 
بزرگسالان و کودکان در این مکان حضور داشته اند. البته شمار بیشتر 
آثار مربوط به کودکان بوده که کوچک ترین آنها حدود دو ســال سن 
داشــته است. با توجه به طول و عرض رد پاها به نظر در چند مورد 
قد اشخاص به حدود ۱۹۰ سانتیمتر مي رسیده است که بسیار بیشتر 
از میانگین قد پذیرفته شــده براي نئاندرتال هاســت. کف پاها تقریبا 
صــاف بوده و گــودي بخش میانه کف پا دیده نمي شــود. از تعداد 
کل این آثار هشــت مورد مربوط به اثر دســت است. این مجموعه 
بیشترین تعداد رد پاي نئاندرتال هاست که تاکنون در یک مکان یافت 
مي شــود. تا پیش از کشفیات روزل تنها چند رد پاي انسان نئاندرتال 

در فرانسه، جبل الطارق، یونان و روماني کشف شده بود.
- کهن ترین شــواهد فنــاوري تیروکمــان و نیزه انداز: شــواهد 
باستان شناســي از جنوب آفریقا نشــان مي دهد که به احتمال قوي 
انسان از حدود ۷۰ هزار ســال پیش از فناوري تیروکمان و نیزه انداز 
اســتفاده مي کرده است. طبق مدارک به دست آمده از اوراسیا بشر از 
اواخر دوره پارینه ســنگي جدید یعني در حدود ۲۰ هزار ســال پیش 
شــروع به کاربرد چنین فناوري هاي پیشــرفته اي کــرد؛ اما به نظر 

مي رســد مطالعه جدیدي که توسط پژوهشــگران ژاپني و ایتالیایي 
درباره مجموعه اي از ابزارهاي ســنگي کولدار هلالي شــکل از غار 
«کاوالــو» در جنــوب ایتالیا انجام شــده، این تصویــر را تغییر دهد
(Sano et al., 2019). مجموعــه بررسي شــده مربــوط به فرهنگ 
«اولوزي» اســت که یکي از فرهنگ هاي مرحله گذر از پارینه سنگي 
میاني به پارینه ســنگي جدید اروپا اســت و بین ۴۰ تا ۴۵ هزار سال 
قدمت دارد. این مجموعه ابزار هلالي از جنبه ریزساییدگي و بقایاي 
مواد در ســطح آنها بررســي شــدند و همچنین به  صورت تجربي 
نمونه هاي مشابه به آنها بازســاخت و در ابزارهاي پرتابي استفاده 
شــدند. آثار پریدگي لبه بر اثر برخورد و ریز ســاییدگي در کنار بقایاي 
مواد چسباننده ترکیبي -گل اُخرا، چسب گیاهي، موم- نشان مي دهد 
این ابزارها به عنوان خار یا تیزه در سر تیر-تیر و کمان- یا نیزه کوچک 
به کار برده شده اند. به این ترتیب پیشینه استفاده از فناوري هایي مثل 

تیر و کمان و نیزه پران در اروپا حداقل ۲۰ هزار سال عقب تر مي رود.
قاره آفریقا

- ســکونتگاه عصر ســنگ میانه در ارتفاع ســه هزارو ۵۰۰ متري!: 
کشــف و مطالعــه یک ســکونتگاه عصر ســنگ میانــه در کوه هاي 
بالــه اتیوپي با قدمت بین ۳۱ تا ۴۷ هزار ســال نشــان داد که در این 
دوره انســان ها از منابــع مناطق بســیار مرتفع اســتفاده مي کردند 
(Ossendorf et al., 2019). آثار یافت شده در نتیجه کاوش پناهگاهي 
در ارتفاعات بالاي کوه هاي باله به دســت آمــده که حتي امروزه نیز 
دسترســي به آن چندان راحت نیست. کاوش هاي انجام شده از سوی 
باستان شناســان دانشــگاه «مارتین لوتر» در پناهگاه «فینچا هابره» و 
بررســي دیرینه محیط اطراف محوطه نشان مي دهد که ساکنان این 
پناهگاه مرتفع از برونزدهاي شیشــه آتشفشــاني موجود در منطقه 
براي ســاخت ابزار سنگي اســتفاده مي کردند و از طریق صید نوعي 
جونده امــرار معاش مي کردند. بقایاي این جونــده به تعداد زیاد در 
کاوش به دست آمد که برخي داراي آثار سوختگي بودند. با توجه به 
آثار اجاق هاي کاوش شده در پناهگاه، ساکنان پناهگاه لاشه حیوانات 
شکارشــده را در آتش اجاق ها آماده مي کردند. نکته مهم درباره این 
کشــف جدید ارتفاع مکان کاوش شده اســت که نزدیک به سه هزارو 
۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. عموما تصور بر این بود که در عصر 
یخبندان سرما و خشکي شدید و کمبود اکسیژن در چنین ارتفاع بالایي 
مانع از ســکونت انسان مي شده است؛ اما این کشف جدید و کشفیات 
غار بیشــیا در حاشیه فلات تبت نشــان مي دهد که انسان ها حداقل 
از دوره عصر ســنگ میانه و پارینه ســنگي میاني به استفاده از منابع 
موجود در مناطق بسیار مرتفع روي آوردند. در ایران نیز آثار سکونت 
انسان هاي دوره پارینه سنگي میاني در ارتفاعات بالاي دو هزار متر از 
سطح دریا یافت شده که هم شامل غار و پناهگاه و هم محوطه هاي 
باز اســت که مرتفع ترین آنها در منطقه کوهرنگ شناســایي شده که 

.(Roustaei, 2010) کارگاه هاي تراش و تولید ابزار سنگي هستند
قاره آمریکا

- کشف آثار نخستین مهاجران به آمریکا در آیداهو: تا اواخر سده 
بیستم باستان شناســان آمریکایي معتقد بودند که نخستین ساکنان 
قاره آمریکا در حدود ۱۳ هزار ســال پیــش از طریق تنگه برینگ که 
خشــکي متصلي به شــمال غربي قــاره آمریکا بــود، وارد این قاره 
شــدند؛ اما در چند دهه اخیر مکان هــاي کهن تري با قدمت بین ۱۳ 
تا ۱۵ هزار ســال در سرتاسر قاره کشف شــده اند. هرچند تعداد این 
مکان ها کم اســت و سن سنجي هاي ارائه شــده براي برخي از آنها 
مورد تردید اســت. در سال ۲۰۱۹ انتشار شــمار زیادي سن سنجي از 
یک مکان کهن در شــمال غرب آمریکا پژوهشــگران را متقاعد کرد 
که نخستین مهاجران حداقل هزار سال قبل تر وارد این قاره شده اند 
(Davis et al., 2019). در کاوش ایــن محوطه باز که «کوپرزفري» 
یا کشــتي کوپر نام دارد، بقایاي سکونت شکارگران-گردآوران اولیه 
شــامل اجاق، دست تراش هاي ســنگي و بقایاي جانوري یافت شد. 
در قدیمي ترین لایه اســتقراري این محوطه مجموعه اي از تیزه هاي 
پرتابي زبانه دار یافت شــده که بســیار شــبیه نمونه هاي مشابه در 
محوطه هاي پارینه ســنگي جدید ژاپن هســتند. با توجه به نزدیکي 
تقریبي این محوطه به ســواحل غربي آمریــکا، این احتمال مطرح 
شــده که نخستین مهاجران از طریق مسیر ســواحل غربي و امتداد 
رودخانه کلمبیا خود را به این منطقه رسانده اند. طبق نظریه پیشین 
که «دالان بدون یخ» گفته مي شــود، اولین مهاجرت هاي انساني از 

طریق مســیري طبیعــي بین دو پهنه یخي در حدود ۱۴ هزار ســال 
پیش روي داد. محوطه کوپرزفري این نظریه رایج را که شــکارگران 
«کلویس» نخســتین مهاجران تــازه وارد به قاره آمریــکا بودند، زیر 
ســؤال مي برد و تاریخ اولین استقرارهاي انسان در آمریکا را بیش از 

هزار سال عقب تر مي برد.
ایران

در این سال پنج غار و پناهگاه دوران پارینه سنگي در ایران کاوش 
شــد که آثاري از دوره هاي پارینه سنگي میاني، پارینه سنگي جدید و 
فراپارینه سنگي شامل دست ساخته هاي ســنگي، بقایاي جانوري و 
خاکســتر از آنها به دســت آمد. علاوه بر این آثــار، در دو مکان نیز 
(غــار کلدر و غار وزمه) بقایاي انســاني به دســت آمد. مکان هاي 
کاوش شــده شــامل غار کلدر در خرم آباد لرستان (اردیبهشت ۹۸)، 
غار قلعه کرد در آوج قزوین (تیر ۹۸)، غار پبده در لالي خوزســتان 
(شــهریور ۹۸)، پناهگاه سرهه در ســاوجبلاغ البرز (مهر ۹۸) و غار 
وزمه در اسلام آباد کرمانشاه (آبان ۹۸) است. در اینجا به مهم ترین 
این یافته ها یعنــي دندان نئاندرتال غار وزمه مي پردازم که انتشــار 
نتایج مطالعه اخیر آن انعکاس وسیعي در سطح بین المللي داشت 

(بیگلري، ۱۳۹۸).
- نخستین بقایاي قطعي انســان نئاندرتال در ایران: فلات ایران 
در محــدوده پراکنش انســان هاي نئاندرتال قرار داشــته و بقایاي 
ســکونت این انسان ها از جمله دست ســاخته هاي سنگي و بقایاي 
جانــوران شکارشــده در غارهــا و پناهگاه هاي صخــره اي در نقاط 
مختلف کشــور یافت شده اســت. اما باوجوداینکه مکان هاي نسبتا 
زیادي از این دوره کاوش شــده اند، بقایاي احتمالي این انســان تنها 
از یک غار در بیســتون گزارش شده که شــامل یک تکه از استخوان 
زند زبرین است. این اســتخوان در کاوش غار بیستون توسط کارلتن 
کوون، انسان شــناس آمریکایي همراه با دست ســاخته های سنگي 
و بقایــاي جانــوري این دوره یافت شــد (Coon, 1951). مقایســه 
اندازه هاي این اســتخوان ســاعد دست راســت با زند پیشین انسان 
نئاندرتال و دیگر نمونه هاي موجود نشــان داده که این استخوان در 
گروه نئاندرتال و انسان مدرن دوره پارینه سنگي جدید جاي مي گیرد 
(Trinkaus and Biglari, 2006). در نتیجه به طور قطع نمي شــود 
آن را به انســان نئاندرتال نســبت داد. اما بازنگري یک دندان انسان 
که ســال ها پیش در غــار کوچکي به نام «وزمــه» در جنوب غربي 
کرمانشاه کشــف شــده بود، منجر به اثبات حضور انسان نئاندرتال 
در ایران شــد. غار تاریک و عمیق وزمه کــه نزدیک به ۳۰ متر طول 
دارد در عصر یخبندان کنام و پناهگاه درندگاني چون کفتار (خالدار 
و راه راه)، خرس ســانان، سگ ســانان (گرگ و روباه) و گربه ســانان 
(شــیر، پلنــگ، کاراکال و گربه وحشــي) بــوده که باعث انباشــت 
استخوان علفخواراني چون بز کوهي، میش، گوزن، گراز و گونه هاي 
منقرض شــده اي مثل گاو وحشــي، اسب وحشــي و کرگدن استپي 
شــده اند. تعدادي از نمونه هاي دندان این حیوانات در آزمایشــگاه 
علوم اقلیمي و محیطي مرکز پژوهش هاي علمي فرانســه سالیابي 
شــدند که تاریخ هایي بین ۱۱ تا ۷۰ هزار ســال پیش را به دست داد.
(Mashkour et al., 2009). شــمار کمي بقایاي استخوان و دندان 
انسان در غار یافت شد که اغلب مربوط به استفاده گذري دامداران 
دوره هاي نوســنگي و متأخرتر از غار اســت. بررســي این مجموعه 
از بقایاي انســان توســط «اریک ترینکاوس»، متخصص برجســته 
نئاندرتال ها روشــن کرد کــه یکي از دندان ها با توجــه به ابعاد آن 
مي تواند مربوط به انســان هاي دوران پارینه سنگي باشد. این دندان 
آســیاي کوچک مربوط به آرواره بالایي کودکي اســت که در زمان 
مرگ بین شش تا ۱۰ سال سن داشته است. سالیابي دندان با روشي 
غیرمخرب به نام طیف ســنجي گامــا در لابراتوار علــوم اقلیمي و 
محیطي در ژیف ســور ایوت فرانسه تاریخي بین ۲۰ تا ۲۵ هزار سال 
تقویمي ارائه کرد (Trinkaus et al., 2008). البته به دلیل مشکلات 
این شیوه سن ســنجي و تردید در سالیابي و ابعاد نسبتا بزرگ دندان 
احتمــال قدیمي تر بودن آن وجود داشــت. براي روشن شــدن این 
مسئله، مطالعه دیگري توسط موزه ملي ایران برنامه ریزي شد که در 
آن «روبرتو ماکیارلي» و «کلمان زانولي» در دانشگاه پواتیه دندان را 
با استفاده از دستگاه تصویربرداري سه بعدي میکروسي تي از طریق 
پرتو ایکس بُرش نــگاري کردند و از این طریــق بخش هاي داخلي 
از جمله محــل اتصال عاج به میناي دندان بررســي و اندازه گیري 
شد. این تصویربرداري سه بعدي مینا و عاج دندان مشخص کرد که 
نمونه وزمه داراي ویژگي هاي دندان انسان نئاندرتال است؛ ازجمله 
روشن شد که شکل و ابعاد مغز دندان به نئاندرتال ها نزدیک تر است
 (Zanolli et al., 2019). بــا توجــه به این نتایــج دندان کودک غار 
وزمه نخســتین مدرک مستقیم از حضور انســان نئاندرتال در ایران 
محســوب مي شــود. این کودک نئاندرتال به احتمال قوي یا طعمه 
درندگان شده و بقایاي لاشه اش به غار حمل شده یا جسدش توسط 
دســته اي از نئاندرتال ها که در اطراف مستقر بوده اند، در انتهاي غار 
دفن شــده است. با در نظر گرفتن نتایج سالیابي ها که نشان مي دهد 
غار بین ۱۱ هزار ســال تا ۷۰ هزار سال پیش مورد استفاده بوده و این 
مسئله که انسان هاي نئاندرتال در حدود ۴۰ هزار سال پیش منقرض 
شــده اند، کودک نئاندرتال وزمه به احتمال زیاد در مقطع زماني بین 
۴۰ تا۷۰ هزار سال پیش در این منطقه مي زیسته است. انتشار نتایج 
مطالعــات دندان کودک وزمه و اثبات حضــور نئاندرتال ها در ایران 
طي دوره پارینه ســنگي میاني انعکاس بسیار وسیعي در رسانه هاي 
داخل کشور و همچنین در سطح بین المللي داشت. موزه ملي ایران 
نیز به پاسداشــت این کشف مهم که در این موزه نگهداري مي شود، 

تمبر یادبودي در پاییز ۱۳۹۸ منتشر کرد.
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